
 

 توابع کتابخانه ای

انواع توابع کتابخانه اي:  
 ...و printf ،scanf ،getche،getch: خروجي-توابع ورودي–

header file : اغلبstdio.h  ،conio.h 

 sqrt، ( براي محاسبه توان) pow،( براي محاسبه قدر مطلق) abs: توابع رياضي–
، sin ،cos ،tan ،sinh ،cosh ،tanh،asin ،acos ،atan(  محاسبه راديکال)

exp ( محاسبه      )       ،log ( لگاريتم در مبنايe ) ،log10 (log  10در مبناي  ) 
     header file :math.h  

در بخش آشنايي با فايل ها ...)و  fread ،fwrite ،fopen: توابع براي کار با فايل ها –
  (.توضيح داده خواهند شد

header file :stdlib.h 

 ......کارهاي گرافيکي، کاربا پورت ها، نوشتن برنامه اسمبلي و–

xe

 

 توابع کتابخانه ای

محيط  helpو همچنين   Cدر کتاب هاي برنامه نويسي : نکته
هاي نرم افزاري در مورد ورودي و مقدار برگشتي توابع و  

 .نوع آنها و همچنين عملکرد آنها توضيح داده شده است
 

 

 



 

 .نشان داده شده است sinبراي تابع   borland cمحيط  helpدر شکل 
 تابع يک ورودي از نوع. است doubleملاحظه مي شود که نوع مقدار برگشتي 

 double  دارد و براي محاسبهsin به کار مي رود. 
 header file  اين تابع همmath.h است. 

 

 ادامه توابع کتابخانه ای

 :مثال  

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

void main () 

{ 

printf("%f",sin(3.141)); 

} 

 



 

 متغيرهاي محلي و سراسري: نکته

 . برنامه زير را در نظر بگيريد

#include <stdio.h> 

void func (int) 

void main () 

{ 

int y; 

y=5; 

func (6); 

printf("%d",y); 

} 

 

void func (int z) 

{ 

 int y; 
      y=z*z; 

} 

 :مقدار چاپ شده بر روي مانيتور چقدر است: سوال

 36چاپ مي شود  نه  mainتعريف شده درتابع  yيعني مقدار  5عدد 

 

 .است funcتعريف شده در  yکه مقدار 

 

 

 ادامه

 برنامه زير را در نظر بگيريد( 2مثال       : 
 #include <stdio.h>  
void func (int ) 

 

void main () 
{func(3); 
printf("%d",y); 

} 

 
 void func (int z) 

 {        int y; 

      y=z*z; 

 } 

 

 :اين برنامه مواجه با خطاي کامپايلي زير خواهد شد
y: undeclared identifier 

 .  را نمي شناسد yمتغيري به نام  mainبه عبارت ديگر . تعريف نشده است yيعني 

 



 

 متغيرهاي محلي و سراسري

 .دو دسته متغير وجود دارد Cدر زبان –
 محلي(local. ) 
سراسري -عمومي(global.) 

 

 

 

 localمتغیرهای 

 متغيرهايlocal  متغيرهايي هستند که در داخل توابع
 .تعريف شده اند

اين متغيرها داراي ويژگي هاي زير هستند. 
 .تنها در داخل تابعي که تعريف شده اند معتبرند–
هنگام اجراي تابع ايجاد مي شوند و هنگام خاتمه اجرا از بين   –

 .  مي روند

 همه متغيرهايي که تاکنون در مثال ها ديده ايم متغيرهاي
local هستند. 

 
 



 

 مثال  

#include <stdio.h> 

void func (int ) 

void main () 

{ 

func(3); 

printf("%d",y); 

} 

 

 

void func (int z) 

{ 

 int y; 

      y=z*z; 

} 

 در نتيجه تنها زماني. محلي است func  ،yدر تابع 
 و وقتي که . در حال اجراست وجود دارد funcکه  

 .  تمام مي شود از بين مي رود funcاجراي 
 اشتباه است printf(“%d”,y)به همين علت دستور 

 . آن را چاپ کند printfاي وجود ندارد که  yچون 

 

 ادامه

#include <stdio.h> 

void func (int ) 

 

void main () 

{ 

int y; 

y=5; 

func (6); 

printf("%d",y); 

} 

 

void func (int z) 

{ 

 int y; 
      y=z*z; 

} 
 

 در اين مثال مقداري که چاپ مي شود مقدار متغير 
Y  تعريف شده درmain  است و نهy تعريف شده 

 فقط در محدوده  funcتابع  yچون . funcدر تابع 
 شناخته  mainشناخته شده است و براي  funcخود 

 . شده نيست

 



 

 (global)متغيرهاي سراسري 
 .مي گويند globalبه متغيرهايي که خارج از توابع تعريف مي شوند متغيرهاي سراسري يا : تعريف

#include <stdio.h> 

int  func1  (int) 

int  func2  (int) 

 

int num=4; 

void main ( ) 

{ 

    printf("%d", func1(3));  

    printf("\n%d", func2(3)); 

} 

 

int  func1  (int x) 

{ 

   num+=x; 

      return num; 

} 

int  func2  (int x) 

{ 

   num-=x; 

        return num; 

} 

 

 .چون در خارج توابع تعريف شده. است num globalدر برنامه روبرو، متغير 
 .اعتبار دارد mainو  func1 ،func2اين متغير در 

 :عملکرد برنامه
 .مي شود num=4ابتدا •
•func1(3) مقدار . اجرا مي شودnum  شده و چاپ مي شود 7برابر. 
 . شده و چاپ مي شود 4برابر  numمقدار . اجرا مي شود func2(3)سپس •
 صفر  numنوشته مي شد، مقدار  int num، تنها int num=4اگر به جاي •

 . مي شد
 

 :globalدو ويژگي متغيرهاي 
 ، از نقطه اي که تعريف مي شوند تا انتهاي localبرخلاف متغيرهاي •

 .برنامه معتبرند
 اگر هنگام نعريف مقداري به آنها داده نشود مقدارشان صفر در نظر •

 .گرفته مي شوند
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 (Recursive function)تابع بازگشتي 

تابعي است که خودش را احضار کند. 
 در همه مثال هايي که تاکنون داشتيم احضار يک تابع توسط

اين امکان وجود   Cدر زبان . تابعي ديگر صورت مي گيرد
 (.  مثال بعد)دارد که يک تابع توسط خودش احضار شود

 

 



 

 1مثال 

#include <stdio.h> 

long fact(int ) 

 

void main() 

{ 

 printf("%d",fact(2)); 

} 

 

long fact(int n) 

{ 

   if (n==0) 

       return 1; 

   else 

    return (n*fact(n-1)); 

} 

 . ، يک تابع بازگشتي استfuncتابع 
 .چون خودش را احضار کرده است
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 توضيح عملکرد برنامه

#include <stdio.h> 

long fact(int ) 

 

void main() 

{ 

 printf("%d",fact(2)); 

} 

 

{ 

   if (n==0) 

       return 1; 

   else 

    return (n*fact(n-1)); 

} 

func(2) 

n=2 

return (2*fact(1)) 

func(1) 

n=1 

return (1*fact(0)) 

func(0) 

n=0 

return 1 
1 1 

mainبه  2برگشت 
 



 

 نکته

 ايده اي که ما را به برنامه بازگشتي رساند فرمول زير بود:نکته : 
 

 :يا
fact(n)=n*fact(n-1) 

به   factبراي محاسبه . )فرمول بالا به روشني مفهوم بازگشت را درخود دارد
 (.محاسبه شود n-1به ازاي  factبايد همان تابع  nازاي 

 

 

)!1(*!  nnn

 

 نکته

در هر تابع بازگشتي دو رکن اصلي زير وجود دارد: 
در مثال قبل قانون . چگونگي بازگشت را مشخص مي کند: بازگشت( فرمول)قانون –

 .بود !n!=n*(n-1)بازگشت 
شرط  n=0در مثال قبل . مشخص مي کند بازگشت چه زماني متوقف مي شود: شرط خاتمه–

 .خاتمه بود
 
 
 
 

بعد  . براي بتوانيم يک برنامه بازگشتي بنويسيم بايد ابتدا اين دو رکن را به دست آوريم
  .از انجام اين کار نوشتن برنامه هاي بازگشتي، به سادگي امکان پذير است
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  2مثال 

برنامه اي بنويسيد که     را به صورت بازگشتي محاسبه کند. 
n  عدد صحيح غير منفي وx اعشاري است . 
 

 :بدين منظور بنويسيم  powفرض کنيد مي خواهيم تابعي به نام 
 :ابتدا دو رکن بازگشت را مشخص مي کنيم

قانون بازگشت  : 
 شرط خاتمه :n=0   
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 2برنامه مثال 

#include <stdio.h> 

float pow(float , int ) 

 

void main() 

{ 

 printf("%f",pow(2.5,2)); 

} 

 

float pow(float x, int n) 

{ 

 if (n==0) 

  return 1; 

 else 

  return (x*pow(x,n-1)); 

} 

  



 

 3مثال 

برنامه بازگشتي بنويسيد که حاصل عبارت زير را محاسبه کند: 
 

 (داريم aتا  nتعداد )
بنويسيم که اين   rad(a,n)فرض کنيد مي خواهيم تابعي بازگشتي به نام 

 .کاررا انجام دهد
 
 قانون بازگشت و شرط خاتمه: 
 
 
 

 

..... aaa
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 3برنامه مثال 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

float rad(float a , int n) 

{ 

 if (n==1) 

  return sqrt(a); 

 else 

  return sqrt(a+rad(a,n-1)); 

} 

 

void main() 

{ 

 printf("%f",rad(2,3)); 

} 

 

 از توابع کتابخانه اي  sqrtتابع : نکته
 .است math.hآن  header fileاست و 

 اين تابع براي محاسبه راديکال استفاده 
 .مي شود

 



 

 مزايا و معايب برنامه هاي بازگشتي

مزايا  : 
 خواناتر بودن–
اگر قانون بازگشت به دست آورده شود نوشتن يک برنامه به صورت –

مثلا معادل  .بازگشتي بسيار ساده تر از معادل غير بازگشتي آن است
غيربازگشتي برنامه برج هاي هانوي برنامه اي طولاني مي باشد در 

 .سه خط نوشته مي شود-حالي که برنامه بازگشتي آن با دو

معايب: 
مصرف حافظه بيشتري دارند و سرعت اجراي آنها هم معمولا کمتر –

 (بررسي به عنوان تحقيق). است
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